
 

  
  

	وصيت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث براي موصي

  *2نسب ، حمزه اميني1سيد مهدي دادمرزي
  . استاديار دانشگاه قم1

  . دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه قم2
  )30/7/96؛ تاريخ پذيرش: 12/4/95(تاريخ دريافت: 

  چكيده
يت، محدود به ثلث اموال و مازاد بـر آن بـه اجـازة    يكي از مسائل مورد اتفاق در فقه و حقوق اسلامي اين است كه وص

كه موصي وارثي نداشته باشد، دربارة اينكه آيا همچنان محدوديت ثلـث بـاقي اسـت يـا      ورثه منوط است. اما در صورتي
نظـران در ايـن فـرض نيـز وصـيت را       بايد آزادي كامل موصي را پذيرفت، اختلاف نظر وجود دارد. گروهي از صـاحب 

دانند. برخي ديگر با اعتقاد بـه اختيـار كامـل موصـي، چنـين وصـيتي را        لث و مازاد را از آن امام (حاكم) ميمحدود به ث
المنفعه را معتبر و  و وصاياي مربوط به امور خيريه و عام اند اند. بعضي ديگر نيز راه تفصيل را در پيش گرفته معتبر دانسته

شده براي نظريـات مختلـف، نظريـة     هش حاضر با نقد و بررسي ادلة ارائهدانند. در پژو ساير وصايا را به ثلث محدود مي
ايم. از ديدگاه حقوقي نيز نظر مزبور بـا قـانون مـدني     تر دانسته محدوديت وصيت موصي بلاوارث به ثلث اموال را قوي

  .شود سازگارتر محسوب مي

      واژگان كليدي
  بلاوارث، ثلث اموال، مازاد بر ثلث، موصي، وصيت.
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  قدمهم
اهميت آن در زنـدگي اجتمـاعي اشـخاص،     دليل اعمال حقوقي است كه به ةوصيت از جمل

در فقه اسلامي و حقوق مدني از جايگاه خاصي برخوردار و همواره مباحث آن مورد توجه 
صـورت مبسـوط    همين علت در كتـب فقهـي بـه    حقوقدانان و فقهاي اسلامي بوده است. به

هـا و   و بـراي آن محـدوديت  است  شدهم آن به تفصيل بيان بررسي و اركان، شرايط و احكا
ها اين است كه وصيت نبايد از مقدار معيني  . يكي از اين محدوديتاند هقيودي در نظر گرفت

تواند بـر   از اموال موصي (ثلث) تجاوز كند. در واقع با اينكه انسان در زمان حيات خود مي
و  داشـته باشـد  ي خود هر گونه تصرفي ير داراقانون مدني) د 30 ة(ماد» تسليط« ةطبق قاعد

صورت مجاني به ديگري تمليك كند، شـارع مقـدس    آن را خواه در مقابل عوض و خواه به
اين آزادي را نسبت به تصرفات بعـد از مـوت محـدود     ،اسلام و به تبع آن قانونگذار ايران

رايي خـود وصـيت   طوري كه موصي فقط تا ميزان ثلث حق دارد نسبت به دا كرده است؛ به
مگر آنكه وراث ميزان  ؛كند و چنانچه بيش از ثلث وصيت كند، وصيت او نافذ نخواهد بود

   .قانون مدني) 843 ة(مادكنند زائد را تنفيذ 
محدوديت وصيت به ميزان ثلث، مطابق فتواي مشهور فقهاي اماميه  حكم مادة فوق مبني بر

). 147: 6، ج 1413انـد (شـهيد ثـاني،     دانسته حتي برخي ادعاي اجماع بر آن را محتمل 1است.
مستند مشهور نيز روايات زيادي است كه اگر به حـد تـواتر نرسـد، حـداقل مسـتفيض اسـت       

) علاوه بر اين ساير مذاهب اسلامي نيز اتفاق نظر دارند كه مادام كه 281: 28، ج 1404(نجفي، 
  ). 58: 1387تجاوز كند (ارشدي، موصي وراث قانوني داشته باشد، وصيت نبايد از ثلث ماترك 

                                                           
تـا:   ه، بيبابوي دانند (ابن بن بابويه قمي تنها مخالف در مسئله است. ايشان وصيت به تمامي اموال را نافذ مي علي .1

اند: عبارت ايشان صريح در مخالفت نيست و مدلول كلام ايشان با  گونه كه برخي اشاره كرده ) ولي همان110
دليل ضـعف   آنچه فقهاي ديگر گفته اند، اختلافي ندارد. روايات نادري نيز كه بر ادعاي وي وجود دارد، يا به

ي است كه ورثه نسبت به مازاد بر ثلـث موافقـت كننـد    شود يا مدلول آنها ناظر به موارد سند كنار گذاشته مي
  .)111: 1420(محقق داماد، 
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در  ،ذكر است كه محـدوديت تصـرف موصـي در مايملـك خـود از راه وصـيت       شايان
، قـانون  1865قوانين ساير كشورها نيز پذيرفته شده است؛ مانند قانون مدني ايتاليا مصـوب  

به بعـد، قـانون    1303 ةاز ماد 1900، قانون مدني آلمان مصوب 1889مدني اسپانيا مصوب 
بـه   1784 ةاز ماد 1867به بعد، قانون مدني پرتغال  47 ةاز ماد 1912يس مصوب ئدني سوم

  .)118: 1342(عميد،  930تا  914موجب مواد  قانون مدني فرانسه به و بعد
وصيت  محدوديتموصي وارث نداشته باشد، آيا  اگرشود كه  حال اين سؤال مطرح مي

دليل فقدان وارث و منتفي بودن تضييع حقـوق   وي به ثلث اموالش همچنان پابرجاست يا به
بـراي پـس    ،تواند اموال خود را به هر ميزان كه بخواهد آنان، موصي آزادي كامل دارد و مي

  از مرگ خود وصيت كند؟ 
ات مختلفي از جانب فقها يساكت است. از سويي نظر موضوعقانون مدني ايران در اين 

شده است كه در اين نوشتار اقوال آنان مطرح و و حقوقدانان در پاسخ به سؤال فوق مطرح 
  . خواهد شد تحليل ودلايلشان بررسي 

اسـت: گـاهي فقـدان وارث     شـدني  به دو صورت تصـور  ،گفتني است كه فقدان وارث
ين معنا كه عملاً وارثي اعم از نسبي يا سببي براي متوفي وجـود  ه اواقعي و حقيقي است؛ ب

ي و حكمي است؛ يعني اگرچه متـوفي وارث دارد، موانـع   قانون ،و گاهي فقدان وارث ردندا
نهايت متوفي بدون وارث  و در خواهد بودقانوني موجب محروميت وارث مذكور از ارث 

 ـ .قانون مدني) 885تا  880شود (مواد  شناخته مي حاضـر، مـراد از    ةروشن است كه در مقال
  فقدان وارث، اعم از فقدان وارث حقيقي يا حكمي است.

  اعتبار تمامي وصيت   ةري. نظ1
برخي فقها قائل به اعتبار تمام وصيت موصي بلاوارث هستند و معتقدند در اين حالت، وصيت 

و  1جنيـد اسـكافي   توان به ابـن  به ثلث محدود نيست و به تنفيذ امام نياز ندارد. از ميان قدما مي
                                                           

فأما من لا وارث له فجائز له أن يوصي بجميعه لمن شاء و فيما شاء مما أبيح الوصية فيـه. الـى آخـره (بـه نقـل از       .1
  ).378: 6، ج مختلف الشيعة
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 2ال را داده اسـت؛ همـين احتم ـ » تهذيب الأحكام«اشاره كرد. شيخ طوسي نيز در  1شيخ صدوق
طور كه خواهيم ديد، در كتاب خلاف صـراحتاً وصـيت موصـي بـلاوارث را نيـز       اگرچه همان

محدود به ثلث و مازاد را مستلزم تنفيذ امام دانسته است. برخي از فقهاي معاصر نيز همين نظـر  
؛ 471 :2، ج 1421؛ مغنيــه، 85: 4، ج 1423؛ 61: 1341الغطــاء،  انــد (نجفــي كاشــف را پذيرفتــه

). حتي برخي از آنان بـراي صـحت تمـام وصـيت     180: 5، ج 1420؛ صدر، 161: 6، ج 1421
؛ حـر  55: 24، ج 1406، 3انـد (فـيض كاشـاني    موصي بلاوارث، باب مستقلي را اختصاص داده

  ).624: 22، ج 1405، 5، بحراني283: 19، ج 1409، 4عاملي
: 7، ج 1910(كاسـاني،   انـد  رفتـه فقهاي حنفي نيز همين نظـر را پذي كه ذكر است  شايان

همچنين در بين برخي حقوقدانان ما نيز طرفـداراني   .)304: 5، ج 1949المرتضي،  ؛ ابن370
  .)92: 1351؛ كاتوزيان، 100: 3، ج 1366؛ امامي، 140: 1377، 6(مصدق دارد

  اعتبار تمام وصيت ةن به نظريقائلا ة. ادل1. 1
انسان تا زماني كه زنده است، نسبت به اموال « :ينكهبن اسباط مبني بر ا روايت علي .نخست

  7.»پس براي او جايز است نسبت به تمام اموالش وصيت كند ،تر است خود شايسته
اعـم از اينكـه موصـي وارث    (اگر چه روايت فوق مطلق است و نفوذ جميع وصيت را 

                                                           
1. علاَب و ارِثٌ قَريِبو كُنْ لَهي أَنْ    إِذَا لَم ـزْ لَـهجي لَـم يدعب َأو ارِثٌ قَريِبو تَى كاَنَ لَهم و شَاءثُ ييح اله كلُِّهي بِموصَفي يد

نَ الثُّلُثبأِكَثَْرَ م يوص202: 4، ج 1413(صدوق،  ي.(  
2. و كُنْ لَهي إِذَا لَم رِ أَنَّهَبِالخْب راَدكوُنَ الْمل أَنْ يحتمو ي فَكي كلُِّه هالبِم يوصذأَنْ يَينئح لَه وزجَفي يدعلاَ ب نْ قَريِبٍ وارِثٌ م

  ).187: 9، ج 1407طوسي، ( ما شاء
  .باب أن من لا وارث له جاز له الوصية بما شاء. 3
  .باب حكْمِ الوْصيةِ بِجميعِ الْمالِ لمنْ لَم يكُنْ لَه وارِثٌ .4
  .المسئلة الثالثة، في صحة الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث .5
وصـيت در حقـوق   «شايان يادآوري است كه رسالة دكتري حقوق ايشان در دانشگاه نوشاتل سوئيس، با عنوان  .6

 بوده است. » اسلامي

، ج 1407؛ طوسـي،  202: 4، ج 1413(صدوق، » ه فَهو جائزٌ لَهالرَّجلُ أحَقُّ بِماله مادام فيه الرُّوح إِنْ أوَصى بِه كلُِّ« .7
  )121: 4، ج 1390؛ طوسي، 178: 9
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و محـدود  بـه ثلـث   گيرد، با توجه به رواياتي كه وصـيت را   دربر مي )داشته يا نداشته باشد
اند كه موصـي   د، اين روايت را ناظر به موردي دانستهندان ميمنوط نفوذ آن را به تنفيذ ورثه 

  .)187: 9، ج 1407(طوسي،  بلاوارث باشد
روايت سكوني كه در آن وصيت شخصي كه وارث نـدارد، تـا هـر قـدر بخواهـد       .دوم

  1معتبر دانسته شده است.
، 2(صـدر  اند صي بر مشروط بودن وصيت به ثلث دانستهبرخي فقها اين روايت را تخصي

  .)180: 5، ج 1420
حديثي كه در آن امام در پاسخ به سؤال شخصي مبني بر وصيت نسبت به بيش از  .سوم

اند: اگر قبل از داشتن فرزند، وصيت كـرده باشـد، وصـيت او صـحيح      نصف اموال، فرموده
كه اگر شخصي پيش از وجود وارث، به  برخي، ظاهر خبر مذكور اين است ةبه گفت 3است.

خواهـد بـود   بيشتر از ثلث اموالش و حتي نسبت به تمام آن وصيت كند، اين وصيت معتبر 
  .)627: 22، ج 1405(بحراني، 
با محدود دانستن وصـيت بـه    ،(ص) در پاسخ به شخصيكرمحديثي كه پيامبر ا .چهارم

بهتر از اين است كه آنـان را   ،از بگذاريني خود را پس از خود بي ةثلث فرمودند: اينكه ورث
   4فقير و محتاج به مردم رها كني.

                                                           
أَنَّه سئلَ عنِ الرَّجلِ يموت و لاَوارِثَ لَه و لاَعصبةَ قاَلَ يوصي بِماله حيثُ شَـاء فـي    السكوُني عنْ جعفَرٍ عنْ أَبيِه(ع)« .1

سبيِلِالْمنِ الساب ينِ واكسالْم ينَ ومج 1390؛ طوسي، 188: 9، ج 1407؛ طوسي، 202: 4، ج 1413(صدوق، » ل ،
  ).282: 19؛ حر عاملي، ج 55: 24، ج 1406؛ فيض كاشاني، 121: 4

 ».ان في هذا الخبر المعتبر تخصيصاً لما دل علي اشتراط الوصية بالثلث« .2

3. نِ مبدمَنْ أحعبَتطَباقَ الْمحنُ إِسبدمحم هَإِلي ى قاَلَ كتََبيسنِ عبدمح دعب ي  -وةٍ فهُي شبأَنَّا ف كملنُع قاَكب أطَاَلَ اللَّه
فإَِنْ رأىَ سـيدناَ و   -مما خلََّف منْ تَركِتَه -الَّتي أوَصى بِها محمدبنُ يحيىبنِ درياب بأِكَثَْرَ منَ النِّصف -هذه الوْصيةِ

هقَاءب لاَناَ أطَاَلَ اللَّهوناَ -مَي شَكوةِ الَّتالظُّلْم هذه ابَغي فتَْحإِنْ -أَنْ ي هَليلُ عملنَاَ نَع كرَ ذَلفَسي إِنْ   و :ـابفأََج اللَّهشَاء
ا مى بِهصَكاَنَ أولَدو كوُنَ لَهلِ أَنْ يَنْ قب- تُهيصزٌ وائ24، ج 1406؛ فيض كاشاني، 197: 9، ج 1407(طوسي،  فَج :

  ).282: 19؛ حر عاملي، ج 56
رجل قال للرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنا ذو مال، و لا يرثني إلاّ ابنة لي، أ فأتصدق بثلثي مالي؟ قال  .4

لا. قال الرجل: فالشطر، أي النصف؟ قال الرسول: لا. قال الرجل: فالثلث؟ قال الرسـول: الثلـث، و الثلـث     الرسول:
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اند كه در صورت فقدان وارث، وصيت به بيشتر از ثلـث   برخي از اين روايت استنباط كرده
  ).161: 6، ج 1421جايز خواهد بود؛ زيرا ظلم و اجحاف نسبت به ورثه منتفي است (مغنيه، 

اعتقاد برخي فقها، منع موصي از وصـيت مـازاد بـر ثلـث      به. اشتراط ثلث ةفلسف .پنجم
دليل مصلحت وراث است. پس وقتي آنان بر مـازاد رضـايت دهنـد، تضـرر آنهـا منتفـي        به
  .)145: 3ج  ،1412، 1حليمحقق شود ( مي

اند؛ زيرا  بر همين اساس، برخي وصيت موصي بلاوارث را نسبت به تمام اموال معتبر دانسته
دن وصيت به ثلث اموال، رعايت حقوق ورثه و جلوگيري از تضرر به آنان غرض از محدود كر
شود. بنابراين بايد اختيار كامل  اي نباشد، حكم به اعتبار ثلث نيز منتفي مي است. پس وقتي ورثه

  ). 381: 1390؛ كاتوزيان، 180: 5، ج 1420موصي را پذيرفت (صدر، 
اصولاً هر شخصـي تـا   . اموال خودتسليط و آزادي اشخاص در تصرف در  ةقاعد .ششم

اموال خود به هر طريق كـه مايـل باشـد، تصـرف كنـد و      تواند در  زماني كه زنده است، مي
خانواده است. لـذا هرگـاه    حدود آزادي موصي فقط براي رعايت حال ورثه و تشييد مباني

    .)192: 1351ختيار كامل دارد (كاتوزيان، كسي وارث نداشته باشد، در وصاياي خود ا

  . بررسي و نقد ادله2. 1

  روايي   ة. نقد ادل1. 2. 1
استناد شده، از سـه   هانه آاعتبار تمام وصيت موصي بلاوارث ب ةرواياتي كه براي اثبات نظري

  :پذيرند سندي، دلالتي و مضموني خدشه جنبة

  . اشكال سندي1. 1. 2. 1
: 6، ج 1413؛ 481: 1388، 2اند (علامـه حلـي   برخي فقها سند اين روايات را ضعيف دانسته

                                                                                                                                        
 ).161: 6، ج 1421(مغنيه،  كثير. انك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، يتكففون الناس

  .ذا رضي، فقد سقط اعتبار الضرر في طرفهمنع الموصي عن الوصية بما زاد عن الثلث، إنما هو لمصلحة الوارث، فإ .1
 

 والجواب ضعف السند. .2
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: 30، ج 1417؛ اشتهاردي، 259: 1، ج 1423، 2؛ تبريزي147: 6، ج 1413، 1؛ شهيد ثاني379
244.(  

  دلالتي هاي . اشكال2. 1. 2. 1
  دلالت روايات بر اشتراط ثلث )نخست

موصـوله و  » مـا « ةواژ» يوصي بمالـه «تعبير  دارايدر روايات  كه اند برخي فقها احتمال داده
تـا:   الغطاء، بـي  (نجفي كاشف 3مفتوح و براي اشاره به ثلث مال باشد» له« ةلام در واژ حرف
ــزدي، 153 ــبزواري، 4: 1421؛ ي ــتهاردي، 244: 30، ج 1413؛ س  .)243: 30، ج 1417؛ اش

ين معناست كه موصي نسبت بـه مـال   ه ا(بمالـهِ) ب مكسور باشد» له« ةتوضيح آنكه اگر واژ
موصي نسـبت   يعني(بمالـهَ)  اما اگر مفتوح باشد ؛ار وصيت كندمقد خود مجاز است به هر

تنهـا ايـن روايـات     حق دارد وصيت كند. بنابراين نه )يعني ثلث(به آن مقدار كه مجاز است 
  دلالت و تأكيد دارند.  ،خلاف قاعده نيستند، بلكه بر اشتراط ثلث وصيت

  جواز وصيت مازاد بر ثلث، مستلزم نفوذ آن نيست )دوم
تواند نسبت به تمام مالش وصيت كند و اين  مي ،نيست انسان تا زماني كه زنده است شكي

كـه   عبارت ديگر در صـورتي  . به4وارث باشد ةامر منافاتي ندارد كه نفوذ آن متوقف بر اجاز
وارث اجازه دهد، هيچ مانعي وجود ندارد كه انسان نسبت به تمـام امـوالش وصـيت كنـد.     

نظـر   تواند نسبت به تمام اموالش وصيت كند، صرف گويد انسان مي بنابراين رواياتي كه مي
                                                           

 .يرد هذا القول ـ مع معارضتها للنصوص الصحيحة و فتوى الأصحاب و غيرهمـ  و ضعف الرواية .1

بن الحسن عـن   لا يخفى أنها ضعيفة سنداً فان الشيخ رواها عن علي«اند:  ايشان وجه ضعف سند را چنين بيان كرده .2
السـلام) و   عبداللّـه (عليـه   بن موسى عن أبـي  بن شداد و السري جميعاً عن عمار بن أسباط عن ثعلبة عن عمرو يعل

 ».بن شداد مجهول و السري ملعون عمرو

(نراقـي،   مفتوحة، و يكون إشارة إلى الثلث» له«موصولة و اللام في » ما«و في دلالتها نظر؛ لاحتمال أن يكون لفظة  .3
  ).434: 19، ج 1415

 ).481: 1388(علامه حلي،  لكن الامر بالوصية لا يستلزم النفوذ .4
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: 1388ارث شرط نباشد (علامه حلـي،  و ةو به اين معنا نيست كه اجاز استوراث  ةاز اجاز
  .)147: 6، ج 1413، 1شهيد ثاني؛ 481
  امام  ةاحتمال مفروض بودن اجاز )سوم
اين روايات مختص به زمان حضور ائمـه  اند، شايد حكم  گونه كه برخي فقها احتمال داده همان

صورت كه در حضور امام چنين وصيتي صـورت   باشد نه اينكه حكم مطلقي را بيان كند، به اين
توان حمل بر اذن امـام   اند. پس اين روايات را مي گرفته است و امام مازاد بر ثلث را تنفيذ كرده

و به ايشان عرضه شده، تنفيذ كرده است  عنوان وارث، وصيتي را كه مازاد بر ثلث بوده كرد كه به
). در واقـع اذن  4: 1421، 3؛ يـزدي 153تا:  الغطاء، بي ؛ نجفي كاشف434: 19، ج 1415، 2(نراقي

  اند. امام نسبت به مازاد شرط بوده كه امام نيز اين اذن را داده
  احتمال دلالت روايات بر حكم تكليفي  )چهارم

كليفي مكروه است. بنابراين احتمال دارد منظور از روايات لحاظ حكم ت وصيت مازاد بر ثلث به
مورد استناد، عدم كراهت وصيت مازاد بر ثلث شخص بلاوارث باشـد. پـس منظـور از جـواز     
چنين وصيتي در روايات مخالف، نفوذ آن نيست؛ بلكه عـدم كراهـت آن اسـت. در نتيجـه در     

ا بر روايات مورد استناد، وصـيت او  كه موصي در زمان وصيت فرزندي نداشته باشد، بن صورتي
مكروه نيست، نه اينكه نافذ باشد. پس كراهت در فرضي است كه فرزند داشـته باشـد (يـزدي،    

  دارد. ). در واقع اين روايات نه حكم وضعي؛ بلكه حكم تكليفي را برمي4: 1421
  احتمال دلالت روايت بر زمان حيات موصي )پنجم

شود كه انسان تا زمـاني   ، چنين برداشت مي4ر حديث نخستد» مادام فيه الروح«از عبارت 

                                                           
مع أنّها لا تدلّ على المطلوب، فإناّ نقول بموجبها و أن للإنسان أن يوصي بجميع المال ما دام حيـا، و هـو لا ينـافي     .1

  .توقفّ نفوذها بعد موته على إجازة الوارث

  .السلام) في حقه لمن يموت في عهده، لا حكماً شرعياً له (عليه و أيضاً يحتمل أن يكون ذلك إجازة .2
  .و يمكن حمله على الإذن من الإمام(ع) لأنه هو الوارث فليس من باب بيان الحكم الكلي .3
4. » هالقُّ بِمَلُ أحالرَّجفيه الرُّوح امادم زٌ لَهائج وفَه كلُِّه ى بِهصَج 1407؛ طوسـي،  202: 4، ج 1413(صدوق، » إِنْ أو ،

  ).121: 4، ج 1390؛ طوسي، 178: 9
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به هر ميزان كه بخواهد دخل و تصـرف كنـد و بـه    و اموال خود  در تواند كه زنده است مي
 مقدار معينـي (ثلـث) محـدود نيسـت. بنـابراين اساسـاً حـديث نـاظر بـه وصـيت نيسـت           

  .)244: 30، ج 1417، 2؛ اشتهاردي244: 30، ج 1413، 1(سبزواري

  . ابتلاي به معارض3. 1. 2. 1
لحاظ دلالتي نيز، بر اعتبار تمـام وصـيت موصـي     حتي اگر سند روايات فوق ضعيف نباشد و به

  اي است كه با ساير نصوص در تعارض خواهد بود.  گونه بلاوارث دلالت كند، مضمون آن به
 داند كه دليلـي بـر صـحت    شيخ طوسي محدود بودن وصيت به ثلث را محل اجماع مي

وصيت را (ص) كند كه پيامبر اكرم  مازاد بر ثلث آن وجود ندارد. سپس به روايتي استناد مي
و بين حالتي كـه موصـي وارث داشـته يـا نداشـته باشـد، فرقـي         اند دانستهمحدود به ثلث 
بن سعيد حلي نيز پس از ذكر قول مخالف،  يحيي .)166: 4 ، ج1407(طوسي،  3اند نگذاشته

شهيد ثاني نيز روايات قول مخـالف را   .)492: 1405ه است (حلي، نستآن را خلاف اصل دا
: 6، ج 1413(شـهيد ثـاني،    4داند با نصوص صحيح و فتواي اماميه و ديگران در تعارض مي

داند، عدم تفـاوت   ميمحدود در واقع مقتضاي اطلاق نصوصي كه وصيت را به ثلث  .)147
موجب اطلاق اين روايات، در هر حال  هبين موصي داراي وارث و موصي بلاوارث است. ب

، 5(نراقـي باشـد   خواهد بود. خواه موصي وارث داشـته يـا نداشـته   محدود وصيت به ثلث 
  .)232: 1405الدين،  شمس ،4: 1421، 6؛ يزدي434: 19، ج 1415

                                                           
 .كما يحتمل أن يكون ذلك إرشاد إلى أن له أن يصرفه أو يوقفه في حال حياته في سبل الخيرات .1

  .فيمكن حمل الأول على ارادة المنجز بأن تحمل الوصية على المعني اللغوي لا المعهود الاصطلاحي .2
صية بالثلث مجمع على صحتها، و ما زاد عليه لادليل عليه و روى معاذبن جبل: أن النبي صلى االله عليـه  دليلنا: أن الو .3

زيادة في  -و في بعض الأخبار - أن االله تصدق عليكم عند و فاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم«و آله قال: 
 .يفرق بين من يكون له وارث، و من لايكون له وارث و لم» أعمالكم

 .يرد هذا القول -مع معارضتها للنصوص الصحيحة و فتوى الأصحاب و غيرهم -و ضعف الرواية .4

 إطلاقِ أخبارِ رد الزائد إلى الثلث، الرد هنا أيضاً. فمقتضى .5

ثم مقتضى إطلاق النصّوص و معاقد الإجماعات عدم الفرق في الخروج من الثلّث بين ما إذا كان للموصي وارث و ما  .6
  .إذا لم يكن له وارث سوى الإمام
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داند، مطلق يا عام اسـت؛ امـا    البته شايد گفته شود اخباري كه وصيت را به ثلث محدود مي
ر به نفوذ تمام وصيت موصي بلاوارث، خاص يا مقيدند كه به اقتضاي قاعـده، ايـن   روايات ناظ

  ).627: 22، ج 1405، 1كند (بحراني زند يا مقيد مي روايات، آن اخبار را تخصيص مي
سندي و دلالتي كه  هاي لاعلاوه بر اشك(توان گفت روايات مورد استناد  اما در پاسخ مي

دلالـت  طلقي هستند كه بـر محـدوديت وصـيت بـه ثلـث      م ةاگرچه اخص از ادل )بيان شد
مطلق را ندارند؛ زيرا كثرت اين اطلاقـات و   ةكند، اين روايات تاب مقاومت در برابر ادل مي

امثال اين عبـارت   ويژه دهد؛ به نص قرار مي ةمثاب ، آنها را بهيعدم اشاره به تقييد مورد خاص
در واقع احاديـث   .)4: 1421(يزدي، » نداردميت مالي جز ثلث «كند:  صراحت بيان مي كه به

 ـ    ن عمـل  ه آمحدوديت وصيت به ثلث، فراوان و سند و دلالت آنها واضـح اسـت و فقهـا ب
انسان در هنگام مرگ به ميـزان ثلـث امـوالش حـق وصـيت      « :اند. مانند اين روايت كه كرده
تواند در  مي ،بخواهد انسان تا زماني كه زنده است به هر ميزان كه« :يا اين روايت كه 2»دارد

انسان « :و مانند اين روايت كه 3»مالش تصرف كند؛ اما اگر وصيت كند، جز ثلث حق ندارد
و سـاير   4»تواند وصيت كند و همـين ثلـث هـم زيـاد اسـت      ثلث مي ةهنگام مرگ به انداز

به فرض دلالت بـر  (د. بنابراين روايات قول مخالف نرس رواياتي كه به حد تواتر معنوي مي
بـه بيـان ديگـر     .)245: 30 ، ج1417(اشـتهاردي،   توان معارضه بـا آنهـا را نـدارد    )مطلوب

                                                           
و ربما يقال: ان أدلة الإرث كتابا و سنة يقتضي وجوب رد ما زاد على الثلث الى الوارث، إلا أنه يمكن القدح فيه، بأن  .1

 .تلك الأدلة مطلقة، و هذا الخبر خاص بصورة الوصية بالمال و تقدمها على وجود الوارث

، ج 1406؛ مجلسـي اول،  242: 9، ج 1407(طوسـي،   قال: للرجل عند موته ثلث مالـه السلام  عبداللّه عليه عن أبي .2
 ).181: 15، ج 1406؛ مجلسي دوم، 273: 19، ج 1409؛ حر عاملي، 39: 24، ج 1406؛ فيض كاشاني، 97: 11

 به فليس له الّـا الثلـث   السلام قال: هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت، قال: فإن أوصي عبداللّه عليه عن أبي .3
، 1404؛ مجلسي دوم، 77: 11، ج 1406؛ مجلسي اول، 122: 4، ج 1390؛ طوسي، 333: 13، ج 1429(كليني، 

  ). 16: 23ج 
4. لام: ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلـث كثيـر   بن يقطين، قال: سألت أباالحسن عليه في صحيح عليالس 

  ).274: 19، ج 1409؛ حر عاملي، 39: 24، ج 1406؛ فيض كاشاني، 243: 9، ج 1407(طوسي، 
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حمـل  توان بر روايات مخـالف   داند، نمي ميمحدود رواياتي را كه مطلقاً وصيت را به ثلث 
. پس مجالي براي اعتماد به روايات مخـالف  استحمل مطلق بر فرد نادر  ةمثاب كرد؛ زيرا به
  .)259: 1ج ، 1423زي، (تبري وجود ندارد

  غيرروايي ة. نقد ادل2. 2. 1
محدوديت موصي، حفظ حقوق وارث اسـت و در صـورت فقـدان     ةشده فلسف  اينكه گفته

 مانع، اختيار كامل خواهد داشت، استنباطي استحساني است و از نظر فقهي پذيرفتـه نيسـت  
حكم منع از وصيت » علت«عبارت ديگر رعايت حقوق ورثه  به .)125: 1420(محقق داماد، 

و  بودهمنع » حكمت«مازاد بر ثلث نيست تا حكم وجوداً و عدماً دائرمدار بر آن باشد؛ بلكه 
ولي حكم، وجـوداً   ،شارع از تشريع حكم است ةمعلوم است كه حكمت، مصلحت مقصود

شـود، بـدون آنكـه     گاهي حكمت منتفـي مـي   دليلهمين  و عدماً دائرمدار بر آن نيست و به
وانگهي حتـي اگـر بپـذيريم رعايـت حقـوق       .)231: 1405الدين،  نتفي شود (شمسحكم م
عنوان يكي از ورثه، رعايت  علت منع از وصيت مازاد بر ثلث است، با شناخت امام به ،ورثه

  .داردطرح  جايحق امام نسبت به مازاد بر ثلث نيز 
شـده   ل ارائـه تسليط و آزادى كامل شخص بلاوارث نيز مقبـول نيسـت و اسـتدلا    ةقاعد

توانـد   مى ،زيرا آنچه مسلمّ است اينكه شخص مادام كه زنده است ؛رسد نظر مى مخدوش به
ن معنا نيسـت كـه وى آزاد اسـت كـه     ه آولى اين ب كند،هرگونه تصرفى در اموال خويش ب

مجرد  ) زيرا به125: 1420(محقق داماد،  حتى نسبت به پس از مرگ خويش نيز تصرف كند
ي او بـه قـائم مقـام    يشود و دارا وي با اموالش قطع مي ةخصيت انسان، رابطفوت و پايان ش

ي و ارفاقي بـه موصـي اجـازه    يطور استثنا حال شارع به رسد. با اين قانوني او يعني ورثه مي
خود را براي پس از فوت ادامه دهـد و تنهـا در ثلـث امـوالش تصـرف       ةكه اراداست داده 
  دليل است. ةاقام اما مازاد بر آن متوقف بر 1كند.

                                                           
). شيخ انصاري در رسالة وصـاياي خـود   96: 14، ج 1408ان االله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم (نوري،  .1

الأصـل  در توضيح اين عبارت بيان كرده است: فإن ظاهره نفي الزائد و أن الثلث صدقة علي الميت من االله و إلا ف
 ).67: 1415(أنصاري،  أن ما ترك الميت لوارثه
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  تفصيل بين انواع مختلف وصايا   ة. نظري2
صورت كه اگـر وصـيت موصـي     به اين ؛برخي فقها قائل به تفصيل بين انواع وصيت هستند

امـا در غيـر    ؛بلاوارث براي امور خيريه، مساكين، فقرا و امثال آن باشد، تمام آن نافذ اسـت 
يذ امام يا حاكم نياز دارد. ظاهراً ايـن تفصـيل   به تنف محدود خواهد بود واين موارد، به ثلث 

پـس از  و ) 486: 1415، 1(صـدوق  ه اسـت گرفت ـبراي اولين بار توسط شيخ صدوق انجـام  
كنـد   ها قائلي نداشته است تا اينكه در بين فقهاي معاصر طرفداراني پيـدا مـي   ايشان تا مدت
؛ 377: 2ج ، 1410ي، ي؛ خـو 409: 2، ج 1410؛ حكيم، 62: 2، ج 1359، الغطا (نجفي كاشف

) و در نظــرات برخــي مراجــع كنــوني نيــز 374: 1427؛ 475و  280: 2، ج 1426تبريــزي، 
: 3، ج 1415؛ حكـيم،  402: 1417؛ روحاني، 432: 3، ج 1428خراساني، ( خورد چشم مي به

255(.  
از حقوقدانان نيز دكتر محقق داماد پس از ذكر اقوال مختلف، به جواز وصيت مازاد بـر  

 دانـد  مـي مخـتص  البته آن را به امـور خيريـه   و دهد  ث توسط اشخاص بلاوارث نظر ميثل
  .)125: 1420(محقق داماد، 

اند، روايت سكوني اسـت كـه پيشـتر     ن استناد كردهه آتنها دليلي كه طرفداران اين نظر ب
توانـد نسـبت بـه امـوالش هـر       مي ،موجب آن، شخصي كه وارثي نداشته باشد ذكر شد و به

ماندگان وصـيت كنـد. امـا بـا توجـه بـه        ن، مساكين و درراهانار كه بخواهد براي مسلممقدا
نظـر   ، استناد به آن درست بـه شدندسندي، دلالتي و مضموني كه پيش از اين بيان  هاي ايراد
  رسد.  نمي

	رعايت اعتبار ثلث وصيت   ة. نظري3

ارد، محـدود بـه   بيشتر فقها وصيت موصي بلاوارث را همچون فرضي كـه موصـي وارث د  
توان به شيخ طوسي اشاره  . از ميان قدما مي  دانند ثلث و مازاد بر آن را از آن امام يا حاكم مي

اند: كسي كه وارث قريب يا بعيدي نداشـته باشـد،    د. ايشان در كتاب خلاف اظهار داشتهكر
                                                           

  .السبيل و إذا مات الرّجل و لا وارث له و لا عصبة، فإنّه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين و المساكين و ابن .1
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: 4، ج 1407طوسـي،  ( 1تواند به تمام اموال خود يا بيشتر از ثلث اموالش وصـيت كنـد   نمي
انـد   ادريس حلي نيز با تكرار عبارات شيخ طوسي همين نظر را پذيرفته طبرسي و ابن .)166

بن سعيد حلي نيز فقيـه ديگـري    يحيي .)204: 3، ج 1410؛ حلي، 74: 2، ج 1410(طبرسي، 
    .)494: 1405(حلي،  2داند است كه اصل را بر خلاف چنين وصيتي مي

، ج 1420، 3حلـي علامـه  يد ثاني بر همين نظر هستند (ن نيز علامه حلي و شهااز متأخر
    .)147: 6، ج 1413؛ شهيد ثاني، 481: 1388؛ 378: 6، ج 1413؛ 342: 3

؛ 226: 4، ج 1413رزاي قمـي،  ن نيـز طرفـداراني دارد (مي ـ  ااين ديدگاه در بـين معاصـر  
: 30ج ، 1413؛ سـبزواري،  4: 1421؛ يـزدي،  153تـا:   ؛ نجفي، بـي 433 :19،ج 1415نراقي، 

برخـي از مراجـع تقليـد كنـوني نيـز همـين نظـر را         .)242: 30، ج 1417، اشتهاردي، 243
  .)220: 3تا، ج  ؛ فياض، بي430: 2، ج 1417؛ 505: 1422 (سيستاني،  اند پذيرفته

  دلايل اين گروه از فقها به شرح زير است:
ود سـاير وراث،  رود. بنـابراين در صـورت نب ـ   شمار مي امام نيز يكي از ورثه به )نخست

؛ شـهيد  481: 1388، 5علامـه حلـي  ؛ 342: 3، ج 1420، 4حليعلامه ( رسد  نوبت به امام مي
  .)505: 1422؛ سيستاني، 147: 6، ج 1413ثاني، 

طور كه در مباحث مربوط به ارث بيان شده است، اشخاص به دو موجب  در واقع همان
از اشخاصي است كه در صورت نبـود  برند و امام نيز يكي  نسبي و سببي از متوفي ارث مي

گونه كـه در مباحـث انفـال     برد. همچنين همان موجب سبب از ميت ارث مي ساير وراث، به
                                                           

مـن   لا يصح أن يوصي بجميع ماله، و لا يوصـي بـأكثر  : من ليس له وارث قريب أو بعيد و لا مولى نعمة، 52مسئلة  .1
  .الثلث

الثلث، فإن أجاز الوارث الزيادة عليه بعد موت الموصى جاز، و قيل: ان لم يكن لـه وارث جـاز، و    ]الوصية[ و غاية .2
  .الأصل خلافه

  .و لو قيل: تصح في الثلث خاصة كان وجهاً .3
  .عنهتصح في الثلث خاصة، كان وجها لأنّ له وارثا، هو الإمام عندنا، و هو الذّي يعقل  .4
 .لكن الوارث هنا متحقق و هو الامام فاعتبرت اجازته .5
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يكـي از امـوالي    »ميـراث مـن لاوارث لـه   «يا به تعبير ديگر  »ارث بلاوارث«ذكر شده است 
 رث سـببي عنـوان آخـرين وا   به امام بـه  )5: 1388(نوبخت،  فقهاي اماميهاست كه به اجماع 

  تعلق دارد. 
عبـارت ديگـر    . بهمحدود باشدمقتضاي اطلاق اخبار اين است كه وصيت به ثلث  )دوم

د، مطلق است و بين فرضي كـه موصـي وارث   ندان ميمحدود رواياتي كه وصيت را به ثلث 
؛ حلـي،  167: 4، ج 1407، 1(طوسـي  دارد و فرضي كه وارثي ندارد، تفاوتي نگذاشته اسـت 

  .)433: 19، ج 1415، 2راقي؛ ن481: 1388
اما براي مـازاد بـر    ؛اجماع وجود دارد ،نسبت به محدوديت وصيت به ثلث اموال )سوم

  .)4: 1421، 4يزدي؛ 167: 4، ج 1407، 3(طوسي نيستآن دليلي 

نيـز   7و حنبلـي  6، مـالكي 5ذكر است كه اكثر فقهاي اهل سنت از جملـه شـافعي   شايان
  دانند.  المال مي نبود وارث، باطل و مازاد را حق بيتوصيت مازاد بر ثلث را در صورت 

قـانون   866اند. آنان با اشاره به حكـم مـادة    برخي از حقوقدانان ما نيز همين نظر را پذيرفته
كنند كه اين امر  موجب آن در صورت نبودن وارث، امر تركه با حاكم است، بيان مي مدني كه به

                                                           
  .و لم يفرق بين ان يكون له وارث او لا .1
 .إطلاق أخبار رد الزائد إلى الثلث، الرد هنا أيضاً فمقتضى .2

   .صحتها، و ما زاد عليه لا دليل عليه» مجمع على«دليلنا: أن الوصية بالثلث  .3
عدم الفرق في الخروج من الثلّث بين ما إذا كان للموصي وارث و » معاقد الإجماعات«و  ثم مقتضى إطلاق النصّوص .4

 .ما إذا لم يكن له وارث سوى الإمام

تا،  ؛ فيروزآبادي، بي317: 9، ج 1958حزم،  (ابن ولاتجوز الوصية بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم يكن له وارث .5
 ).58: 2جوري، ج ؛ البا410تا:  ؛ النووي، بي457: 1ج 

6. وزجلاَ ي أَنَّه :كالم بذْهفَم كلُِّه هالبِم يوصأَنْ ي لْ لَهارِثٌ فَهو كُنْ لَهي ؛ الدسوقي، 156: 6، ج 1332(الباجي،  فإَِنْ لَم
  ).33: 2تا، ج  ؛ قرطبي، بي427: 4، ج 1373

: 8، ج 1417قدامـه،   تواند وصـيت كنـد (ابـن    ثلث نمي احمدبن حنبل در يكي از دو قول خود معتقد است جز .7
516.( 
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خاصي است كه در صورت نبودن وارث نسبي يا سببي، دهد خزانة عمومي از جملة اش نشان مي
شـود تـا    گاه بدون وارث فـرض نمـي   ترتيب، شخص هيچ شود. به اين خود وارث محسوب مي

: 2، ج 1376؛ حـائري شـاهباغ،   541: 1373بتواند آزادانه در تمام تركة خود تصرف كند (عدل، 
  ).98: 1370؛ 403و  213: 1370؛ جعفري لنگرودي، 20: 1342؛ عميد، 746

شروع و بـا   ،با زنده متولد شدن ،علاوه بر اين به نظر آنان اهليت براي دارا بودن حقوق
اما ثلث تركه مقداري از اموال شخص است كه  .قانون مدني) 965 ة(ماد شود مرگ تمام مي

شـود. حـق    محض فـوت قطـع نمـي    متوفي با آن به ةي و به حكم قانون، رابطيطور استثنا به
ي دارد، در ياسـتثنا  ةاست. از آنجـايي كـه ثلـث جنب ـ    965 ةبر حكم عام ماد يثنامذكور است

حقـوقي   ةشـد  د، بر اساس اصول پذيرفتـه شومواردي كه نسبت به آن شك و ترديد حاصل 
(متـوفي) پـس از    بايد از مواد مربوط به آن تفسير مضيق كرد؛ زيرا اهليت استيفاي موصـي 

) قانونگـذار  94: 1370ري لنگـرودي،  (جعف ـ است ي و برخلاف قاعدهيفوت يك امر استثنا
 ؛زيرا وصيت، تمليك براي زمان بعد از فـوت اسـت   ،داند مصر نيز وصيت را يك استثنا مي

شخص با دنيا و  ة، زيرا رابطخواهد شدزائل شدن مالكيت  سببدانيم فوت  كه مي در حالي
و صحت آن نيست، جـز  شود. بنابراين تصور وقوع تمليك بعد از فوت  اموال خود قطع مي

تـا:   (مرسي، بـي  صحيح و معتبر دانسته است ييطور استثنا اينكه شارع و قانونگذار، آن را به
  .)50: 1389اسد،  ؛ بني170

وجود ورثه را كه  اند كردههمچنين برخي حقوقدانان در تبيين عناصر ثلث وصيت اظهار 
رط تحقق ثلث نيست و موصـي  ش ،ين معنا كه وجود ورثهه اتوان عنصر ثلث دانست؛ ب نمي
رسـد   فقط تا ثلث تركه وصيت كند؛ بنابراين زائد بر ثلث به حـاكم مـي  تواند  ميهر حال  به

توان گفت دليل اخيـر عـين مدعاسـت و اساسـاً      اگرچه مي .)98: 1370(جعفري لنگرودي، 
كه آيا وجود ورثه شرط تحقق ثلث است يا بـدون وراث نيـز ميـزان     بودهبحث بر سر اين 

  .ه خواهد بودالرعاي ثلث لازم

  گيري نتيجه
نظران فقه و حقوق، در فرضي كه وارث وجود داشته باشد، وصيت محدود  از منظر صاحب
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نظـر   مستلزم تنفيذ ورثه است؛ اما در صورت فقـدان وارث، اخـتلاف   ،به ثلث و مازاد بر آن
ه وارث وجـود  نظران، وصيت موصي بلاوارث را مانند فرضي ك ـ وجود دارد، بيشتر صاحب

دانند. برخـي ديگـر بـه اعتبـار      و اختيار تنفيذ مازاد بر آن را با امام ميمحدود دارد، به ثلث 
؛ هرچند كه مازاد بر ثلث باشـد. برخـي نيـز بـين وصـيت بـه امـور        معتقدندتمامي وصيت 

كنند و در صـورت اول، محـدوديت بـه ثلـث را كنـار       المنفعه و ساير وصايا تفكيك مي عام
  و در صورت دوم اين محدوديت را قائلند.  رندگذا مي

آمـده، ديـدگاه    عمـل  هاي بـه  ات فوق با توجه به نقد و بررسييدر مقام داوري ميان نظر
عنوان يكـي از ورثـه    ترين دليل اين گروه، شناخت امام به رسد. مهم نظر مي نخست، اقوي به

ن، مؤيـدي قـوي بـراي آن    فقهـي آ  ةقانون مدني و توجه به سابق 866 ةاست كه اطلاق ماد
رسد. مستند اصلي دو ديدگاه ديگر نيز رواياتي است كه علاوه بر ضعف سند، بـر   نظر مي به

. اسـتدلال بـه   هسـتند مبتلا بـه معـارض    ،كند و از نظر مضمون نيز مطلوب آنان دلالت نمي
دي روست. آزا هحكم محدوديت ثلث، با ترديد جدي روب ةعنوان فلسف انتفاي تضرر ورثه به

توان آن را  نمي شود و محدود ميكامل شخص براي تصرف در اموالش نيز به دوران حيات 
  به دوران پس از مرگ سرايت داد. 
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، تهران: انتشـارات گـنج   تيوص - يمدن حقوق .)1370( جعفري لنگرودي، محمدجعفر .15
 دانش. 

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ارث - تي). وص1370ــــــــــــــــــــــــــــ( .16
  گنج دانشگاه. ة، تهران: كتابخان2لد ، جيمدن قانون شرح .)1376( غ، عليحائري شاهبا .17
، بيـروت:  2لد ج ،)للحكيم(المحشّى  الصالحين منهاج .)ق 1410( حكيم، سيد محسن .18

  دارالتعارف للمطبوعات.
  ، بيروت: دارالصفوة.3لد ، جالصالحين منهاج .)ق 1415( حكيم، سيد محمدسعيد .19
، قم: دفتر انتشارات 3لد ، جالفتاوى لتحرير الحاوي السرائر .)ق 1410( ادريس حلى، ابن .20

  .ة قمعلمي ةمدرسين حوز ةاسلامى وابسته به جامع
 على الشرعية الأحكام تحرير .)ق 1420( بن مطهر اسدى بن يوسف ى، علامه، حسنلح .21

  .(ع)امام صادق ة، قم: مؤسس3لد ج ،)الحديثة -(ط  الإمامية مذهب
قـم:   ،)القديمة -(ط  الفقهاء تذكرة .)1388ــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــ .22

  البيت(ع). آل مؤسسة
 احكــام يفــ عةيالشــ مختلــف .)ق 1413ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .23

 قم. ةعلمي ةمدرسين حوز ةبه جامع ه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابست6لد ، جعةيالشر

، قم: دفتـر انتشـارات اسـلامي    3لد ، جةيالنها نكت .)ق 1412( الدين حلي، محقق، نجم .24
  .ة قمعلمي ةمدرسين حوز ةوابسته به جامع

  .مؤسسة سيدالشهداء العلمية، قم: للشرائع الجامع .)ق 1405( بن سعيد ى، يحيىلح .25
  .(ع)امام باقر ة، قم: مدرس3لد ، جمنهاج الصالحين .)ق 1428( خراسانى، حسين وحيد .26
  .مدينة العلم، قم: نشر 2لد ، جالصالحين منهاج .)ق 1410( قاسمخويى، سيد ابوال .27
: ه، قـاهر 4لـد  ، جالكبيـر  الشـرح  علي الدسوقي حاشية .)1373( الدين الدسوقي، شمس .28

 .المكتبة التجارية

  .مؤسسة المنار، قم: 30لد ، جالأحكام مهذبّ .)ق 1413( سبزوارى، سيد عبدالأعلى .29
  االله سيستانى. ت، قم: دفتر حضرت آيئل المنتخبةالمسا .)ق 1422( سيستانى، سيد على .30
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، دراسـة  الإسـلامي  الفقـه  فـي  أحكامها و الوصية .)ق 1405( جعفر الدين، محمد شمس .31
 .دارالتعارف للمطبوعاتفقهية مقارنة علي المذاهب السبعة، بيروت: 

شـر  دارالأضواء للطباعة و الن، بيروت: 5لد ، جالفقه ماوراء .)ق 1420( صدر، سيد محمد .32
  .و التوزيع

، السلف أئمة بين المختلف من المؤتلف .)ق 1410( بن حسن الإسلام، فضل طبرسى، امين .33
  .مجمع البحوث الإسلاميه، مشهد: 2لد ج

، 4لـد  ، جالأخبـار  من اختلف فيما الاستبصار .)1390( بن حسن طوسى، ابوجعفر محمد .34
  .دارالكتب الإسلاميهتهران: 

، قـم: دفتـر انتشـارات    4لـد  ، جالخلاف .)ق 1407ـــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ .35
  قم. ةعلمي ةمدرسين حوز ةاسلامى وابسته به جامع

ـــ( .36 ــذيب .)ق 1407ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــام ته ــد ، جالأحك ــران: 9ل ، ته
  .دارالكتب الإسلاميه

مؤسســة ، قــم: 19لــد ، جالشــيعة وســائل .)ق 1409( ، محمــدبن حســنرعــاملى، حــ .37
  .ت(ع)البي آل

 شـرائع  تنقـيح  إلـى  الأفهـام  مسـالك  .)ق 1413( بن علـى  الدين عاملى، شهيد ثانى، زين .38
  .مؤسسة المعارف الإسلاميه، قم: 6لد ، جالإسلام

  ، قزوين: طه.يمدن حقوق .)1373( )، مصطفيه(منصورالسلطن عدل .39
  علمي. ة، تهران: چاپخانرانيا يمدندر حقوق  تيو وص هبه .)1342( عميد، موسي .40
 .مكتبة مصطفي البابي الحلبي، مصر: 1لد ، جالمهذب .تا) (بي وزآبادي، ابواسحاقفير .41
، مصـر:  6لـد  ، جالموطأ شرح في المنتقي .)ق 1332( القرطبي الباجي الأندلسي، سليمان .42

 مطبعة السعادة.

 .مطبعة الإستقامة: ه، قاهر2لد ، جالمقتصد نهاية و المجتهد بداية .تا) (بي رشد قرطبي، ابن .43

  .شركة مكتبة الألفين، كويت: ه). المسائل المنتخبق 1417حسينى روحانى، سيد محمد (قمي  .44
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  .(ع)امام هادى ة، قم: مؤسسالمقنع .)ق 1415( بن بابويه ى، صدوق، محمدبن علىمق .45
، قم: دفتر 4لد ، جالفقيه لايحضره من .)ق 1413ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .46

 قم. ةعلمي ةمدرسين حوز ةه جامعانتشارات اسلامى وابسته ب

گنج  ة، عطايا، تهران: كتابخان3لد ، جنيمع عقود ـ  يمدن حقوق .)1390( كاتوزيان، ناصر .47
  دانش.

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.رانيا يدر حقوق مدن تي). وص1351ــــــــــــــ( .48
عـة الأولـي، مصـر:    الطب، الشـرائع  ترتيـب  فـي  الصنائع بدائع .)1910( كاساني، علاءالدين .49

  المطبعة الجمالية.
 نا. : بيجا ، بي3لد ، جالصالحين منهاج .تا) (بي فياض كابلى، محمد اسحاق .50

 ـ 24لـد  ، جالـوافي  .)ق 1406( كاشانى، فيض، محمدمحسـن  .51 امـام   ة، اصـفهان: كتابخان
 .(ع)اميرالمؤمنين علي

  ، قم: دارالحديث.13لد ج، يالكاف .)ق 1429( كليني، محمدبن يعقوب .52
 أجوبـة  فـي  الشـتات  جامع .)ق 1413( بن محمد حسن ى، ابوالقاسمميلانى، ميرزاى قگ .53

 .مؤسسة كيهان، تهران: 4لد ، جالسؤالات

 ـالفق حضـره يلا من شرح يف نيالمتق روضة .)ق 1406( مجلسي اول، محمدتقي .54 لـد  ج، هي
 فرهنگي اسلامي كوشانبور. ة، قم: مؤسس11

، 23لـد  ، جالرسـول  آل أخبار شرح يف عقولال مرآة .)ق 1404( مجلسي دوم، محمدباقر .55
   .دارالكتب الإسلاميهتهران: 

، قم: 15لد ج، الأخبار بيتهذ فهم يف اريالأخ ملاذ .)ق 1406ــــــــــــــــــــــــ( .56
  االله مرعشي نجفي(ره). آيت ةانتشارات كتابخان

ران: علي محمد طباطبايي، ته ة، ترجمياسلام حقوق در تيوص .)1377( مصدق، محمد .57
  انتشارات زرياب.

، بيـروت: دارالتيـار   6لـد  ، جالخمسـة  المذاهب على الفقه .)ق 1421( مغنيه، محمدجواد .58
  دارالجواد. -الجديد 
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  مؤسسة انصاريان.، قم: 6، جلد (ع)). فقه الإمام الصادقق 1421ـــــــــــــــــ( .59
 ـ الكـلام  جـواهر  .)ق 1404( حسـن  الجواهر، محمـد   نجفي، صاحب .60  ئعشـرا  شـرح  يف

  .دارالإحياء التراث العربي، بيروت: 28لد ، جالإسلام
). أحسـن الحـديث فـي    ق 1341( بـن محمـد رضـا    الغطاء، احمدبن على نجفى، كاشف .61

  .الغطاء مؤسسة كاشف، نجف: أحكام الوصايا و المواريث
 مشـكاة  و النجـاة  سـفينة  .)ق 1423( بن محمد رضا بن على الغطاء، احمد نجفى، كاشف .62

  .الغطاء مؤسسة كاشف، نجف: 4لد ، جالسعادات حمصبا و الهدى
مؤسسـة  ، نجـف:  الجعفرية الفوائد .تا) (بي بن جعفر بن حسن الغطاء، عباس نجفى، كاشف .63

  . الغطاء كاشف
لد ، جالمجلة تحرير .)1359( بن محمد رضا بن على الغطاء، محمد حسين نجفى، كاشف .64

  .المرتضويه المكتبة، نجف: 2
، 19لـد  ، جالشـريعة  أحكـام  في الشيعة مستند .)ق 1415( دىنراقى، احمدبن محمد مه .65

 البيت(ع). مؤسسة آلقم: 

 ـيتطب يبررس .)1388( نوبخت، اعظـم  .66  ـد از بـلاوارث  ارث يق  ةنام ـ ، پايـان نيقيفـر  دگاهي
 فقه و مباني حقوق. ةكارشناسي ارشد دانشگاه تهران، رشت

لـد  ، جالمسـائل  طمسـتنب  و الوسـائل  مستدرك .)ق 1408( نوري، محدث، ميرزا حسين .67
  .(ع)البيت آل ة، قم: مؤسس14

 ، بيروت: دارالفكر.15 لد، جالمهذب شرح المجموع .تا) (بي الدين النووي، محي .68

 ة، قم: مؤسس ـالمريض منجزات في رسالة .)ق 1421( يزدى طباطبايى، سيد محمدكاظم .69
  اسماعيليان.

، تهـران:  حقـوقى  و فقهـى  تحليل وصيت، .)ق 1420( يزدى، محقق داماد، سيد مصطفى .70
 مركز نشر علوم اسلامى.


